
129

13
90 

دين
ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

زبان شناسي گفتمان و شيوه هاي فرهنگ
لسـانيات الخطاب و أنسـاق الثقافة. 
عبدالفتـاح احمـد يوسـف، بيروت: 
الدار العربية للعلوم ناشرون؛ الجزائر: 
ص،   280 الاختـلاف،  منشـورات 

الطبعة الاولى، 2010 م.
ــگر  ــف، پژوهش ــر عبدالفتاح احمد يوس دكت
مصرى، دربارة مسئلة پيوندهاى معرفتى ميان 
ــى گفتمان و  بافت هاى فرهنگ و زبان شناس
نظام هدايتى پيچيدة آن بحث كرده و بر آن است تا نقش عنصرهاى فرهنگى 
را در اعطاى ويژگى تعامل و دادوستد و نشر به گفتمان ها نشان دهد، به طورى 
ــه اى عمل گرايانه و  ــود كه رابط ــن مى ش كه از اين طريق براى خواننده روش

پراگماتيستى ميان بافت هاى فرهنگ و سنت هاى گفتمان وجود دارد.
ــاختار ذهنى نوآور و ساخت  ــى رابطة ميان س  اين پژوهش همچنين به بررس
ــاخت گفتمانى بر داده هاى  ــد كه س گفتمانى پرداخته و به اين نتيجه مى رس
ــود كه ممكن است ساخت ذهنى آنها را به مثابة يك  معرفتى پى ريزى مى ش
توليد فكرى يافته هاى جامعه شناختى ـ فرهنگى از سويى و از سوى ديگر نشانة 

زبان شناختى كه شاعر تجربه اش را با آن بيان مى كند، فراهم آورد.
ــدى و توانمندى پيوند  ــتم تا از كارآم ــد: در اين اثر بر آن هس مؤلف مى نويس
زمينه هاى معرفتى و فرهنگى با زبان شناسى گفتمان شعرى، از طريق مسئلة 
رابطة ميان نظام گفتمان و قاعده هاى فرهنگ و با سودبردن از پروژه هاى نقد 
ــى  گفتمان  ــى، پرده بردارم، با اميد به درك اين حقيقت كه زبان شناس فرهنگ
ممكن است در رويكردهاى مختلف و مبتنى بر شرايط توليد گفتمان فرهنگى 
و معرفت تطور و تكامل يابد. وى سپس متذكر مى شود كه از ابتدا گرايش خود 
ــمند اعلام مى كنم كه خواستار پرتوافكنى بر  را به عمل و رفتار انتقادى روش
اهميت تأسيس فرهنگى زبان شناسى گفتمان شعرى است و تمام مناقشات را 
كه ممكن است دربارة رابطة علم زبان  شناسى با زمينة فرهنگى يا بافت هاى 
فرهنگى ـ به مثابة ايدئولوژى اى كه در زبان شناسى گفتمان نمود مى يابد و در 

وراى بسيارى از فعاليت هاى زبان شناسى درون گفتمان مى ايستد ـ برانگيخته 
ــطح زبان شناسى  ــى را در س ــود. اين گرايش لزوماً رفتار و اقدام زبان شناس ش
ــت كه منظومه هاى تداوم و پيوند كه  ــده رد نمى كند، اما معتقد اس شناخته ش
زبان و فرهنگ آن را مطرح مى كند، در پى ريزى فرهنگى زبان شناسى گفتمان 
ــعرى نقش اصلى را ايفا مى كند. بنابراين بررسى واژگان زبان شناسى درون  ش
گفتمان، به منزلة بخشى از مجموعة رفتارهاى فرهنگى، انديشه هاى ويژه اى 

دربارة رابطة ميان زبان و فرهنگ برمى انگيزد.
اين پژوهش شامل مقدمه، پنج فصل و خاتمه است. مؤلف در فصل نخست، 
ــيوع و تنوع آبشخورهاى گفتمانى»، دربارة آبشخورهاى فرهنگى و تأثير  «ش
آن در سيطره بر مفاهيم رايج و فصل هاى مشترك فرهنگى ـ گفتمانى بحث 
ــناختى»  مى كند. موضوع فصل دوم، «تكرار به مثابة عمل فرهنگى ـ زبان ش
(رهيافتى زبان شناختى به فهم معناى مشترك و فلسفة گفت وگو) دربارة فلسفة 
تكرار، مسئلة تكرار در متن هاى گفت وگو: مشابهت لفظى يا مبادلة معرفتى؟، 
ويژگى هاى فرهنگى تكرار، تكرار لفظى و كارآمدى گفت وگو، هندسة صوتى 

تكرار و تأثير آن در دريافت كننده است. 
ــوم، «بافت هاى فرهنگى و بافت هاى گفتمانى» (ابزار نشانه شناسى  فصل س
ــت كه عبارتند از: از بافت  ــعرى)، شامل سه مبحث اس بافت هاى گفتمان ش
فرهنگى تا بافت شعرى: رهيافتى انتقادى به فهم تحولات بافت؛ مسئلة ساخت 
بافت هاى شعرى و شرايط توليد بافت شعرى و رابطة آن با نظام گفتمان. فصل 
چهارم، «استعاره به مثابة نيازى براى توليد گفتمان» (رهيافتى نشانه شناختى به 

تحليل متن  ها و رابطة آنها با آبشخورهايشان)، چهار مبحث را شامل مى شود.
 اين مباحث عبارتند از: نشانه  و استعاره: رابطة ميان شناخت ها در معارضه ها؛ 
كاركرد نشانه شناختى استعاره، استعاره و كاركرد نشانه شناختى واژگان مكان، 
ــناختى واژگان زمان. فصل پنجم و پايانى كتاب،  ــتعاره و كاركرد نشانه ش اس
ــه مبحث است كه  ــنت هاى گفتمان و بافت هاى فرهنگ»، متضمن س «س
عبارتند از: ساخت نظام مند معرفت شناختى پرسش متن و دلالت نشانه شناختى 

آن، توصيف نشانه شناختى سنت هاى گفتمان و ساخت ديالكتيكى آن.
اين اثر، پژوهشى مهم در حوزة زبان شناسى نوين و فرهنگ و پيوند ميان آنها 

تازه های نشر عربی
على على محمدى*
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ــمار مى رود كه مؤلف در آن كوشيده با ايجاد استراتژى فرهنگى، فهمى  به ش
كيفى از زبان شناسى نوين به دست دهد تا فهم عميق ترى از نشانة زبان شناسى 

درون گفتمان فراهم شود.
***

نظرية ادب و متن شناسي
فى نظرية الادب و علم النص. ابراهيم 
خليل، الجزائر: منشـورات الاختلاف، 

الطبعة الاولى، 2010 م.
اين كتاب متضمن مجموعه اى از پژوهش ها 
ــت كه انديشة واحدى، يعنى  و مقالاتى اس
رابطة متن با تابعيت، گفتمان و زبان، آنها را 
گرد هم آورده است. اين كتاب مجموعه اى 
از پرسش ها را مطرح مى كند، همانند چگونه 
بايد ميان متن و گفتمان تفاوت قائل شويم؟ آيا گفتمان متن بوده يا اينكه 
هر متن گفتمان است؟ قاعده هايى كه متن ها بر اساس آنها ساخته مى شوند، 
چيست؟ آيا آنها، همان قاعده هاى نحوند كه در كتاب هاى نحو مى بينيم يا 
ــت؟ چه زمانى  اينكه متن قاعده هاى ديگرى دارد كه متفاوت و متمايز اس
ــى  ــن و علم نحو متنى يا زبان شناس ــخن دربارة قاعده هاى مت ــة س انديش
ــزى وجود دارد كه  ــا در ميراث كهن يونانى و عربى چي ــن پديد آمد؟ آي مت
ــت كه نظرية  ــت اس ــد؟ آيا اين ادعا درس مقدمه اى بر اين علم جديد باش
ــود، ارتباط  ــم عبدالقاهر جرجانى با اين نحو، كه نحو متن ناميده مى ش نظ
ــاخت  ــش هاى ديگرى چون نوگرايانى كه به قاعده هاى س دارد؟ و نيز پرس
ــانى بودند؟ ديدگاه هاى آنان چيست؟  متن ها از زاوية نحو پرداختند، چه كس
رابطة قالب با بافت چيست؟ قاعده هاى انسجام نحوى چيست؟ جايگاه اين 
ــت؟ آيا نظرية گونه هاى ادبى  ــناختى عربى كجاس نحو متنى در نقد زبان ش
تأثيرى در متمايزساختن متن از غيرمتن دارد؟ نقش زبان شناسى ساخت گرا 
و ساختارشكن و ... دربارة نگرش نقد جديد به ساخت متن ها و دريافت آنها 
ــت هاى شخصى و پيش بينى هاى شخصى  مبتنى بر اصولى فراتر از برداش

كه تابع معيار نظرى اى نباشد، چيست؟
كتاب شامل دو بخش است. بخش نخست دربارة «نظرية ادب» است و بخش 

دوم به موضوع «متن شناسى» اختصاص دارد.
***

مسائل نحو عربي: دربارة مسائل نحو گفتمان 
كاركردگرا

مسائل النحو العربى: فى قضايا نحو 
الخطـاب الوظيفى. احمـد المتوكل، 
بيـروت: دار الكتاب الجديـده، 143 

صف الطبعة الاولى، 2009 م.
احمد متوكل، زبان شناس و پژوهشگر مغربى 
و استاد زبان شناسى دانشگاه محمد الخامس 

ــتاد ميهمان برخى از دانشگاه هاى غربى است. وى عضو مؤسسة  مغرب و اس
ــت اثر به زبان هاى  ــى كاركردگرا و صاحب بيش از بيس بين المللى زبان شناس
عربى، فرانسه و انگليسى است كه از آثار وى به عربى مى توان آفاق جديدة فى 
نظرية النحو الوظيفى، اللسانيات الوظيفية: مدخل نظرى و الوظائف التداولية فى 

اللغة العربية را نام برد.
ــمند، مفيد و ممكن   احمد متوكل در اين كتاب الگويى براى گفت وگوى روش
ــة زبان عربى كهن و آموزش زبان شناسى نوين به دست مى دهد.  ميان انديش
ــده در باب هاى متفرقة علم نحو گردآورى شده و در  ــائل واردش برخى از مس
چارچوب نظرية نحو كاركردگراى گفتمان در سه قضية گفتمانى اصلى، يعنى 
ــت. مؤلف  ــل و منقطع، متراكم و ملحق و مركز و اطراف نمود يافته اس متص
ــر، در صدد پيوند دادن بحث  ــن پژوهش نيز، همانند پژوهش هاى ديگ در اي
ــى كهن عربى و زبان شناسى نوين عربى با رويكردى كاركردگراى  زبان شناس
ــتگاه توصيف گر واحدى ايجاد كند كه پاسخ گوى نيازهاى  ــت تا دس واحد اس
ــى پديده هاى زبانى را در زبان  ــى علمى بوده و بررس نظريه پردازى زبان شناس
عربى و زبان هاى ديگر بر اساس پيوند ساخت زبان با نقش آن و پيروى نقش 

از زبان به عهده گيرد.
***

زبان شناسي عربي معاصر
فى اللسانيات العربية المعاصرة. خالد 
اسـماعيل حسـان، بيـروت: مكتبة 

الآداب، الطبعة الاولى، 2010 م.
اين كتاب در چهار فصل به بررسى برخى از 
ــى و آواشناسى مهم زبان  مسائل زبان شناس
ــددادن ميان آواها، معنا،  عربى از طريق پيون
ــردازد. مؤلف در  ــاذ و نادر مى پ قرائت هاى ش
فصل نخست، اجزاى دستگاه گفتارى انسان، 
صامت ها را از حيث مخرج، اظهار و ادغام بر اساس مطالعات آواشناسى، علم 
ــايى و بررسى  ــطح هاى تحليل زبانى شناس تجويد قرآن، واكه ها، واج ها و س
مى كند. فصل دوم، با فرهنگ مختصرى دربارة نشان دادن اختلاف گويش هاى 
ــود. پس از آن پنج مبحث ارائه مى شود كه  ــروع مى ش عربى از جنبه هايى ش
عبارتند از: دگرگونى هاى تاريخى آوايى، واج انسدادى حلق، تلفظ بدون تشديد، 

صامت ها، واكه ها، ادغام و عنوان هاى گويشى در قرائت هاى شاذ.
فصل سوم به معرفى مجموعه  مفاهيمى مانند اشباع صوتى در زبان عربى از 
ــن و متأخرين اختصاص دارد. فصل چهارم و پايانى كتاب بحثى  نظر متقدمي
دربارة پديدة تنافر در زبان عربى است كه يكى از مهم ترين بحث ها در زمينة 
ــت كه بررسى قرائت هاى شاذ در  ــت. ترديدى نيس مطالعات آوايى معاصر اس
ــناخت دگرگونى هاى آوايى زبان عربى مفيد است. زيرا در ميان آنها گاهى  ش
ــه دارتر از قرائت هاى  ــود كه از نظر تاريخى ريش پديده هاى آوايى يافته مى ش
صحيح و متواتر است. اين بررسى همچنين ميزان حفظ صامت ها را در زبان 
عربى به ميزان زيادى نشان مى  دهد. اين مسئله زمانى مشخص مى شود كه 
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زبان عربى را با گونه هاى همانند آن در زبان هاى سامى مقايسه كنيم. ادولف 
دنتس در اين باره مى گويد: به رغم آنكه زبان عربى فصيح نسبت به زبان هاى 
ديگر سامى، در دوره هاى متأخرتر، يعنى سدة هفتم ميلادى به كتابت درآمد، 
اما ساخت بسيار كهن خود را حفظ كرده است كه آن هم رديف زبان هاى آكدى 
و اوغريتى قرار مى دهد و قدمت آن در حفظ حالت هاى اعرابى سامى در اسم 

مشخص نمى شود، بلكه به طور مشخص در زمينة آوايى تجلى مى يابد.
مؤلف برخى از مثال ها و نمونه ها را براى مباحث خود ذكر كرده كه هدف هاى 
ــاذ از جنبة آوايى نشان داده و آن را  ــى قرائت هاى ش مورد نظر وى را از بررس
ــرايط زبانى و آوايى  به  گويش هاى كهن عربى پيوند مى دهد. همچنان كه ش
ــاذ قرآن نمود يافته است،  گويش هاى عربى را كه در برخى از قرائت هاى ش
ــاذ را ملاك متن زبانى قرارمى دهد.  رصد كرده و بدين ترتيب قرائت هاى ش
زيرا اين ملاك براى داورى دربارة آراى زبان شناسان شايسته تر است. از جملة 
اين مثال ها به اين آية قرآن كريم مى توان اشاره كرد: «و هم من كل حدب 
ينسلون». گروه كاتبان قرآن كريم، آن را «حدب»، ابن مسعودى، ابن عباس، 
ــى، ضحاك، مجاهد و ابو الصهباء به  جاى آن، «جدث» كه به معناى قبر  كلب
و زبان اهل حجاز است، قرائت كرده اند. «جدف» نيز قرائت شده كه در زبان 
ــت كه فاء در جدف به  ــت. ابن جنى بر اين باور اس بنى تميم به مفهوم قبر اس
ــه باشند، جايز است. در  ــت و هر دو به عنوان اينكه ريش جاى ثاء در جدث اس
عين حال يكى از ديگرى حوزة گسترده ترى دارد. برخى از زبان شناسان عرب 
ــت. تفسير آوايى نيز اين رأى را مى پذيرد.  معتقدند كه فاء تحول يافتة ثاء اس
ــنگينى مى كند.  زيرا آواهاى دندانى (ث، ذ و ظ) هنگام گفتار بر روى زبان س
از اين رو ثاء به فاء تغيير كرده است. در آية «فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها»، ابن مسعود، ابن عباس، 
عبداالله بن ابُىّ به جاى «و فومها»، «و ثومها» آورده اند. در حالى كه در قرائت 
صحيح «و فومها» قرائت شده و در مقايسه با آنچه دربارة آية قبلى گفته شد، 
مشخص مى شود كه فوم به جاى ثوم است، طورى كه فاء مرحلة تغيير از ثاء 
است. همچنان كه مى توان قرائت «فومها» را به بنى تميم و قرائت «ثومها» را 

به حجازيان نسبت داد. 
اين مثال ها نشان مى دهد كه قرائت شاذ، سند تاريخى است كه مراحل تطور 
ــى  گويش هاى كهن عربى و دگرگونى هاى آوايى برخى از الفاظ را  و دگرديس

نشان مى دهد. 
***

تحليل متن داستاني: روش ها و مفهوم ها
تحليـل النـص السـردى: تقنيات و 
مفاهيـم. محمـود بوعـزه. الجزائر: 
منشـورات الاختلاف، الطبعة الاولى، 

2010 م.
ــاب در صدد رفع نياز خوانندگان از  اين كت
مرجعى كاربردى در تحليل متن داستانى 
و عرضة معرفتى روش شناختى و كاربردى 

ــتانى  ــارة مهم ترين مفاهيم و تكنيك هاى بنيادى در تحيل متن داس درب
ــد: در ميان تعدّد مراجع و آثار در  ــت. مؤلف در مقدمة كتاب مى نويس اس
زمينة «تكنيك هاى داستان نويسى و تحليل گفتمان رمان نويسى و ساختار 
ــاده دربارة ابزارها و مفاهيم  ــى»، وجود مرجعى آسان و س فرم رمان نويس
ــر گذاشتن مشكلات و اشكالات روش شناختى، چه در  آن، براى پشت س
زمينة قرائت چه در زمينة تأويل، ضرورى به نظر مى رسد. به ويژه از سوى 
نويسندگانى كه گفتمانشان به نظريه پردازى و انتزاعى سازى اصطلاحات 
گرايش دارد. و رويكردشان به نظريه پردازى مبتنى بر جنبه هاى كاربردى 
ــكل گيرى گفتمان انتقادى از جنبه هاى  ــت كه براى ش و رفع موانعى اس

نظرى و معرفت شناسى ايجاد مى شود.
مؤلف در اين اثر بر آن است تا رويكرد متفاوتى در دو شق ارائه دهد:

1. معرفى مهم ترين نظريه ها و تكنيك هاى تحليل متن داستانى؛
ــور جمع ميان  ــا به منظ ــا و كاربرده ــتنامه اى از نمونه ه ــة دس 2. عرض
ــتن شناخت انتقادى براى تشويق خوانندگان  عمل گرابودن تحليل و داش
ــاخت هاى  ــتانى از طريق تحليل س ــمند متن داس بر اجراى قرائت روش
ــه آن را در حكم  ــايى و رصد قاعده هايى ك ــناختى آن و شناس زيبايى ش
ــرايط به او فرصت مى دهد تا آنچه  يك گونة روايى پديد مى آورد. اين ش
ــود، كسب كند؛  ــى قرائت، توانش ادبى ناميده مى ش را كه در نشانه شناس
ــتانى و ساخت ها، ارزش ها و خيال آن با به  يعنى توان تعامل با متن داس
ــت آوردن ابزارهاى تحليلى و مهارت هاى تفكيك عناصر ساخت آن  دس

و بازسازى آنها.
كتاب شامل درآمدى بر مهم ترين تكنيك ها و روش هاى تحليل داستان 
و هفت فصل است. فصل نخست، «مفهوم رمان: نظريه و شكل گيرى» 
ــكل گيرى و دگرديسى رمان عربى بحث مى كند.  دربارة مفهوم رمان، ش
ــى» به بحث در خصوص انواع  فصل دوم، «پويش گرايى فرم رمان نويس
ــوم، «ساخت  ــى اختصاص دارد. فصل س رمان، رمان و زندگى نامه نويس
ــخصيت ها»، به بررسى موضوعاتى چون مفهوم شخصيت ، نشانه هاى  ش
ــخصيت ها، پيوندها و عوامل  ــه، طبقه بندى ش ــخصيت، فرم هاى ارائ ش

مى پردازد. 
ــى مفهوم روايت، گونه هاى  ــتانى»، به بررس فصل چهارم، «نگرش داس
ــتان نويس اختصاص دارد. موضوع  ــتانى و موقعيت هاى داس نگرش داس
ــان»، دربارة  ــطح مفهوم زم ــان مبتنى بر س ــاخت زم فصل پنجم، «س
تفاوت هاى زمانى و ضرب آهنگ داستان نويسى/ زمان از جنبة آهستگى/ 
ــاخت مكان»، دربارة مفهوم مكان و  ــرعت است. در فصل ششم، «س س
ــاى روايت»، به  ــود. فصل هفتم، «فرم ه ــاى مكانى بحث مى ش نمونه ه
موضوعاتى نظير مفهوم فرم، انواع فرم و تعدّد فرم هاى روايت اختصاص 

دارد. پايان بخش كتاب، نماية اصطلاحات و منابع و مآخذ است. 
پى نوشت

ــى ارشد زبان و ادبيات عربى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد  * دانشجوى كارشناس
تهران شمال.




